
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين  ‌ شنبه 24 اردیبهشت 1401    سال ســی‌ام     شماره  8495 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدالله گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي‌ها و نيازمندي‌ها:
 خيابان‌قائم‌مقام فراهاني، ميدان شعاع ،‌خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
چه بسیار است، عبرت‌ها و چه اندک است، پند 

گرفتن‌ها.

  اذان ظهــر:‌ 13:01   غــروب آفتــاب: 20:02 
  اذان مغــرب: 20:22   نیمه‌شــب ‌شــرعی: 00:11 

  اذان صبح: 4:21   طلوع آفتاب: 5:59

گرينويچ

احیای هنر گلدوزی فلسطین

 

سرزمین‌های اشــغالی: موزه فلســطین برای 
مستندسازی و حفاظت از لباس‌های گلدوزی‌شده 
سنتی موســوم به »ثوب« از کمک مالی ۴۸۰هزار 
دلاری بنیاد »الیف« )Aliph( بهره‌مند می‌شود. به 
گزارش ایندیپندنت، پــس از افزودن گلدوزی‌های 
فلسطینی به فهرســت میراث فرهنگی ناملموس 
یونسکو در دســامبر۲۰۲۱، موزه فلسطین به لطف 
کمک مالی بنیاد اتحاد بین‌المللی برای حفاظت از 
میراث در مناطق درگیر )الیف( همکاری خود با موزه 
ویکتوریا و آلبرت )V&A( در لندن را اعلام کرد. زنان 
فلسطینی و عرب- آمریکایی عضو کمیته حفاظت 
از میراث فلسطین مســتقر در ایالات متحده و یک 
مجموعه‌دار در فرانسه اخیرا حدود ۱۰۰دست لباس 
به این موزه اهدا کرده‌اند. گفته می‌شــود که قدمت 
برخی از نمادها به زمــان کنعانیان )۱۲۰۰-۱۸۰۰ 

قبل از میلاد( برمی‌گردد.

صنعتی، سنتی و مجازی

الماسی از جنس درگذشتگان

کانبرا: الماس‌ در بســیاری از فرهنگ‌ها نماد سخت شدن 
در برابر فشار زندگی و بنابراین جدی از زیبایی ظاهری نماد 
تراش خوردن و زیبایی درون است و حالا در استرالیا شرکتی 
به مشــتری‌هایی که بتوانند مو یا خاکســتر درگذشتگان 
خود را بــه آنها بدهند قطعه کوچکی الماس تهیه شــده با 
آن مواد ارائه میک‌ند. به گزارش ایندیپندنت، این الماس‌ها 
در آزمایشگاه متولد می‌شوند و چگونگی فرایند طراحی و 
تولید آنها از فرایند ساخت الماس طبیعی نشات می‌گیرد. 
طی این روش کربن از خاکستر و مو استخراج و در حرارت 
بسیار بالا به کریستالی متراکم تبدیل می‌شود. روند تبدیل 
خاکستر به الماس می‌تواند بین چند ماه تا یک‌ سال طول 
بکشد، اما مدت‌زمان متوســط آن ۶ماه است. رنگ الماس 
یادبود عزیزانمان نیز می‌تواند مهم باشد. شاید در رابطه با 
آن فرد رنگ خاصی مدنظر ما باشد و بخواهیم او را با همان 
رنگ به‌خاطر بسپاریم. رنگ الماس‌های غیرسفارشی معمولا 
قابل پیش‌بینی نیست و می‌توانند قهوه‌ای، زرد یا صورتی 
باشند، مگر اینکه در فرایند تولید عناصر دیگری هم دخیل 
شوند. الماس‌های سفارشــی را هنگام تبدیل خاکستر به 
الماس می‌توان در رنگ‌های آبی، قرمز، یا بی‌رنگ و شفاف 

تولید کرد.

پناهگاهی برای الاغ‌ها
 

نایروبی: طب‌ســنتی چین فقط به‌دلیل قدمــت و علمی بودن 
بسیاری از آموزه‌هایش شهرت ندارد، بخشــی از آن هم مملو از 
خرافاتی است که باعث می‌شود ببر‌ها ‌ در آسیای میانه پنجه‌هاشان 
را از دست بدهند، لاک‌پشت‌ها جانشان را و مورچه‌خوار فلس‌دار 
نسل‌شان رو به انقراض باشد، حالا از کنیا هم خبر می‌رسد سالانه 
4میلیون و 800هزار الاغ برای تهیه دارویی به نام اجیائو)دارویی 
سنتی در طب چینی( سلاخی می‌شوند. به گزارش یورونیوز، این 
کشتار غیرقانونی باعث شد پناهگاهی خیریه برای الاغ‌ها در این 
کشور تاسیس شود تا شاید دســتک‌م جان چند صد هزار الاغ را 
نجات دهند. پیش از این محققان دانشــگاه آکسفورد دریافتند 
که افرادی که این پوســت‌ها را می‌فروشند، محصولاتی را نیز در 
شــبکه‌های اجتماعی تبلیغ میک‌نند که از گونه‌های در معرض 
خطر انقراض تولید شده‌اند. متا، شرکت مادر فیسبوک می‌گوید که 
تجارت حیات‌وحش و حیوانات در خطر انقراض در پلتفرم‌هایش 
ممنوع است اما هنوز و به‌طور علنی به آخرین ادعاهای مطرح شده 

در گزارش پناهگاه الاغ‌ها پاسخ نداده است.

مراسم اعطای شناسنامه بین‌المللی خودروی تاریخی به پیکان و چند خودروی دیگر   عکس :مجید خواهی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

 سمفونی سیاه‌چاله 
و فلافل دو لواشه

همــان فایل صوتی کمتــر از یک 
دقیقه را بارهــا گوش داده‌ام. چند 
روزی هســت که صدای عجیب بلعیده‌شدن ستاره‌ها توسط 
ســیاه‌چاله‌ها را که ناســا منتشــر کرده گوش میک‌نم. حالا 
بماند که همان روز اول پخش‌شــدن این صدا یکی از رفقا در 
صفحه شخصی‌اش نوشــته بود این صدا چقدر شبیه صدای 
خواب‌هایش است و باعث شــد من به‌جز حیرت از این صدای 
مخوف، ساعت‌ها به‌خاطر صدای خواب‌های دوستم میخکوب 
باشم. در گوش‌سپاری به این سمفونی حیرت‌انگیز فقط خیره 
مانده‌ام به سقف و مدام تکرار میک‌نم ما ذره‌ای بیش نیستیم 

در این کائنات.
  

بساطم را جمع کرده‌ام و برای اینکه از گیر سیاه‌چاله و صدای 
عجیب ساطع از فضای رسانه‌ای درباره وضعیت اقتصادی رها 
شوم، برای راه‌رفتن به بازار تهران می‌روم. دروغ چرا؟ از دیدن 
مغازه‌های پر از مشــتری و فروشــنده‌هایی که جنس‌شان را 
می‌فروشند، خوشحالم. حس میک‌نم بالاخره شوک اقتصادی 
در همه سرزمین‌ها و حکومت‌ها وجود دارد و البته می‌توان آن 
را مدیریت کرد. تماشــای مردمی که توان خرید دارند، حالم 
را خوب میک‌ند اما این، همه قصه نیســت. ظهر شده و ردیف 
باربرها و کارگران بازار که جلوی ساندویچ‌فروشی‌‌های شلخته 
و شلوغ بازار لقمه‌ای ناهار دســت خلق‌الله می‌دهند، توجهم 
را جلب میک‌ند. اینجا قوت غالب فلافل اســت و سیب‌زمینی 
ســرخک‌رده برای خودش دورچین لاکچــری وعده غذایی به 
شمار می‌آید. در چند اغذیه‌فروشی سرک میک‌‌شم و متوجه 
می‌شوم که مغازه‌دارها برای تاب‌آوری در شرایط موجود و البته 
حفظ مشتری‌ها هم سیب‌زمینی سرخک‌رده را حذف کرده‌اند تا 
از شر دردسرهای روغنی که گران شده نجات یابند و هم به‌جای 
باگت گران‌شده، فلافل‌ها را لای نان لواش فتیله پیچ میک‌نند. 
تاب‌آوری و خلاقیت این چرخه غذایی را با خودم مرور میک‌نم 
و البته به‌جای سرسام جمعیت و موتورهای بازار فقط صدای 

سیاه‌چاله در گوشم طنین‌انداز است.
  

از حال هم بی‌خبر نباشــیم و یادمان نرود که هموطن یعنی 
خانواده، یعنی فامیل، یعنی دوســت. چرا این را می‌نویسم؟ 
دلیلش را باید در صدای ترســناک دعواهــای مردمی یافت 
که برای خرید چند قوطی بیشتر روغن به روی یکدیگر هوار 
میک‌شــند. دوباره یک طرح اقتصادی رخ نشان داد و جنسی 
تغییر قیمت یافت و ما دوباره آن خصلت بی‌وفایی و بی‌توجهی 

خودمان را پشت ویترین رفتارمان به هم نشان دادیم؟ 
این صدای دعوا و هجوم برای فتح اقلام فروشــگاه‌ها شــبیه 
صدای همان ســیاه‌چاله‌های در حال بلعیدن ستاره‌ها‌ست؛ 

شبیه صدای خواب‌های دوستم...

»حريم خصوصي« با مفهوم مترادف و فراواني كاربرد 
آن، عبارت نســبتاً جديدي اســت. به همين نسبت 
حراست و رعايت آن نيز، بيشتر دغدغه مردمان اين 
روزگار اســت. با اين همه چنين مفهوم و دغدغه‌اي 
قطعاً سابقه ديرينه‌اي دارد. روزگاري در همين شهري 
كه من و شــما ســاكن آنيم و درِ خانه‌هاي آن حتي 
در روز روشــن هم دوقفله‌اند، فاصله كوچه و حياط 
پرده‌اي بود كه فقط با نگاه‌هاي بيگانه ميانه‌اي نداشت 
و نسيم نه‌چندان جاندار ظهر تابســتان را نيز از خود 

عبور مي‌داد.
با اين همه در همان دوره هم سرزده وارد شدن جايز 
نبود و عبارت »برسد به دســتِ ...« بر پيشاني نامه‌ها 
حكايت از توجه به حريم شخصي افراد در آن روزگار و 
دوره‌هاي پيش‌تر داشت. اما اگر بخواهيم در اين زمينه 
نظر فراگير و همه‌جانبه‌اي داشــته باشيم بايد به اين 
نكته توجه كنيم كه سبك زندگي فعلي ما وجوه حريم 
خصوصي را گســترده‌تر و البته آن را آســيب‌پذيرتر 

كرده است.
انسان عصر ما دسترسي پروپيماني به وسايل ارتباطي 
دارد. حتــي در اين رهگذر مســير ارتباطش فضاي 
مجازي را نيز درمي‌نــوردد؛ پديــده‌اي نوظهور كه 
پرداختن به آن ساده ولي بسيار پرمخاطره و در بياني 

بهتر ارزان ولي به‌شدت پرهزينه است.
حضور در چنين فضايي بدون تعــارف همواره خير 
نيســت و دور ماندن از گزندهاي آن نيازمند كسب 
مهارت‌ها و آگاهي‌هاي لازم است. مرزهاي خصوصي در 
آن‌چنان لغزنده و خلل‌پذيرند كه سال‌هاست نمونه‌هاي 

تازه و جديــدي از تعرض و درازدســتي در اين فضا 
مشاهده مي‌شود. از اين‌رو آگاهي از ضرر و زيان‌هاي 
آن نيازمند كسب مســتمر و دائمي اخبار و اطلاعات 
مرتبط است. شايد اگر از همان ابتدا لازمه هر ارتباطي 
برگزيدن مخاطب متناسب با پيام آن ارتباط معرفي 
مي‌شد فرهنگ بايســته‌اي در دل مردم و براي مردم 
نهادينه شده بود. به‌عبارت ديگر با باب شدن »برسد 
به دستِ ...« ديگر درها نيازمند قفل نخواهند بود و هر 
كس خودخواسته به اختيار با پرده مناسبي مي‌تواند 

اهل خانه و بيگانه را از هم جدا كند.
چه بسيار پيام‌ها كه مخاطب واحد يا محدودي دارند 
ولي دامنه انتشار آنها ميليون‌ها نفر را دربرمي‌گيرد و 
چه بسيار پاسخ‌ها كه انتشار گسترده آنها بدون درنظر 
داشتن اين اســت كه تنها كي يا چندنفر در جريان 
موضوع اصلي آن قرار دارنــد. به اين ترتيب در چنین 
مواردی فضاي مجازي نه‌تنها كمكي به تمركز و سرعت 
كارها نمي‌كند بلكه كم‌كم مي‌تواند عامل مهم تشتت 
و اتلاف‌وقت هم باشــد. گرچه این نکته از اهمیت و 
ضرورت وسایل جدید ارتباطی نمیک‌اهد، اما لزوم دقت 
بیشتر پیرامون استفاده از آن را بیشتر نمایان میک‌ند.  
از اين‌رو مفيد و مثمر بودن اين وسيله  سخت نيازمند  

نگاه مخاطب‌مدار و حريم‌شناس دارد.

دغدغه

اميرجلال‌الدين مظلومي

برسد به دستِ ...

تقویم/ زادروزعدد خبر

 اعجوبه موسیقی ایرانی

برای »پرویز مشــکاتیان« که استعداد ذاتی در 
موسیقی داشت، سنتور چیز دیگری بود. ‌سازی‌ 
متفاوت از باقی سازها که از 6سالگی نزد پدرش 
آموخته بود و علاقه وافری به آن داشت. پرویز 
24اردیبهشت1334 در نیشــابور به دنیا آمد. 
نخستین کنســرتش را هم در 8سالگی در یک 
مراسم گردهمایی دانش‌آموزان در مدرسه امیر 
معزی همین شــهر برگزار کرد. سال‌ها بعد هم 
که دیگر روی پای خودش ایستاد و حق انتخاب 
داشت، باز هم سنتور را به‌ عنوان‌ ساز تخصصی‌اش 
انتخاب کرد. بدون تردید ســبک سنتورنوازی 
مشــکاتیان یکی از زیباترین و پرطرفدارترین 
سبک‌های زمان ماست و عجیب نیست که هر 
سنتورنوازی- از کوچک تا بزرگ- برای نشان 
دادن مهارت نوازندگی‌اش، قطعاتی از او را اجرا 
می‌کند. سرعت مضراب‌هایش گاه تا حدی زیاد 
بود که در بعضی چهارمضراب‌ها، شنونده احساس 
می‌کند که 2سنتور با هم در حال نواختن هستند. 
مشکاتیان علاوه بر آهنگسازی، در تنظیم قطعات 
نیز تبحر خاصی داشت و این امر ناشی از اطلاعات 
کامل او از دیگر سازهای ایرانی بود. او چه از جهت 
ساخت آهنگ‌های بی‌نظیر و چه به لحاظ پرورش 
شاگرد، حق بزرگی بر گردن موسیقی ایرانی دارد 
و راحت می‌توان او را یکی از اعجوبه‌های موسیقی 
ایران به‌شمار آورد. مشــکاتیان از سال۱۳۷۶ 
اجراهای صحنه‌ای و انتشار آلبوم را متوقف کرد 
و تا تابستان سال۱۳۸۴ کنسرتی در کشور اجرا 
نکرد. یکی از آخرین کارهایش آلبوم تکنوازی 
تمنا بود که در سال۱۳۸۴ نواخت و منتشر کرد. او 
پس از 7سال سکوت، در روزهای ۶تا۹ آذر۱۳۸۶ 
به‌ عنوان سرپرســت گروه عارف، کنسرتی در 
تهران برگزار کرد که حمیدرضا نوربخش به‌عنوان 

خواننده در آن شرکت داشت.
این نوازنده بزرگ سرانجام ۳۰شهریور سال۱۳۸۸ 
در منزلش در تهران و در ۵۴سالگی بر اثر نارسایی 
قلبی درگذشت. محمدرضا شفیعی‌کدکنی در 
سوگ مشکاتیان چنین ســرود: »ای دوست 
وقت خفتن و خاموشی‌ات نبود / وز این دیار دور 
فراموشی‌ات نبود / تو روشنا سرود وطن بودی و 

چو آب / با خاک تیره‌روز هم‌آغوشی‌ات نبود«.

حافظ

بلبلی خونِ دلی خورد و گلی حاصل کرد

بادِ غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

»اعتیاد« یکی از اخلاق‌ها و عادت‌های رذیله‌ای است 
که اگر مشکلات بشر امروز را معادل قوز بدانیم در قوز 
بالا قوز بودن اعتیاد هیچ شک و شبهه‌هایی نمی‌توان 
وارد کرد. لذتی موقت که پس از وابســته شدن به 
آن رنجی صد چندان را بــه معتاد تحمیل میک‌ند. 
اما درحالیک‌ه انســان‌های خود‌پاک‌انگار، انگشت 
اتهام را به‌ســمت معتادان متجاهــر و غیرمتجاهر 
دراز میک‌نند،گاهی متوجه نیستند که اعتیاد فقط 
دود و دم و صنعتی و سنتی ندارد بلکه ممکن است 
فرد عصا قورت داده یاد‌شده خودش به نوع مجازی 
آن شــامل شــبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی 
اینترنت معتاد باشد.  چه در تعریف اعتیاد به‌صورت 
کلی به عادت یا رفتاری اشاره می‌شود که درصورت 
تکرار نشــدن آن فرد با عوارض جســمی و روانی 
آزاردهنده‌ای مواجه ‌شــود. این روز‌هــا از مجموع 

تقریبی 2میلیاردو93میلیــون کاربری که فقط در 
فیسبوک عضو هستند یا جمعیت میلیاردی که در 
اینستاگرام چرخ می‌زنند بسیاری‌شان اگر گوشی‌شان 
را از دسترس‌شان دور کنید درست واکنش‌های یک 

معتاد به مواد‌مخدر را از خود نشان می‌دهند. 
چندی پیش تحلیل‌های کارشناســان دانشــگاه 
ترینیداد و توباگو داده‌های 486 دانشــجوی کالج 
)۱۷۳کاربــر تیک‌تاک و ۳۱۳کاربر فیســبوک( را 
بررســی کرد و به این نتیجه رســید که تیک‌تاک، 
فیسبوک و اینستاگرام هم ممکن است رفتار وسواسی 
و وابســتگی به این برنامک ایجاد کنــد. به‌گزارش 
دیلی‌میل، طی این مطالعه از کاربر‌های این پلتفرم‌‌ها 
خواستند پرسشــنامه‌ای را پر کنند که 6سنجه را 
ارزیابی میک‌رد؛ ســنجه‌هایی چون اینکــه آیا آنها 
در مورد تیک‌تاک یا فیســبوک یا اینستاگرام افکار 
وسواسی دارند و آیا احساس میک‌نند که تمایلشان 
برای اســتفاده از این پلتفرم‌ها در حال بیشترشدن 
است؟ به‌طور خلاصه نتایج نشان می‌داد بیشتر افراد 
)68.2درصد( در معرض خطــر اعتیاد به پلتفرم‌ها 

نیســتند، 25.4درصد در معرض خطر اندک بودند 
و 6.4درصد در خطر کامل قرار داشتند. این اعتیاد 
در ابعادی در حال گســترش اســت که پای چند 
مؤسسه ترک اعتیاد هم به ماجرای اعتیاد به فضای 
مجازی باز شــد. برای نمونه گروه درمــان اعتیاد 
بریتانیــا »یوکی‌ای‌تی« )UKAT( که مؤسســه‌ای 
خصوصی برای درمان اعتیاد اســت، اعلام کرد که 
طبق مشــاهدات آن، »میزان وابســتگی جامعه به 
اینترنت افزایش یافته است«. نانو البوکرک، مشاور 
ارشد درمان یوکی‌ای‌تی، می‌گوید: »ما این موضوع 
را می‌دانیم زیرا مردم را برای استفاده از رسانه‌های 
اجتماعی و اعتیــاد به اینترنت درمــان میک‌نیم و 
مستقیم شاهد افزایش شــمار افرادی بوده‌ایم که از 
ســال۲۰۲۰ میلادی درمان کرده‌ایــم.« البوکرک 
همچنین می‌گوید: »اگر احساس بی‌قراری میک‌نید 
یا تمایــل دارید بیش از حد ســراغ پروفایل‌هایتان 
بروید، ممکن است نشــانه این باشد که دارید وقت 
خیلی زیادی را آنلاین صرف میک‌نید و بی‌برو برگرد 
یک معتاد به فضای مجازی هستید یا در حال بدل 
شدن به آن هســتید.« بنابراین به یاد داشته باشیم 
که میان مخدر‌های صنعتی، سنتی و مجازی گاهی 
فرق چندانی نیست و همه‌شــان می‌توانند خانمان‌ 

برانداز باشند.

شهر مکتوب

میثم قاسمی

تغییرات، آرام رخ می‌دهند

واکســن کرونا حالا دیگر امتحانش را 
پس داده و بیشتر کســانی که 3دوز 
واکسن را زده‌اند، اثرش را هم دیده‌اند، 
چرا که اثرات کمتــری از این ویروس 
در آنها مشــهود بوده و نشان داد که 

اثربخشی واکسن‌ها زیاد است. 
آمارها هم کاهش مرگ‌ومیرها و تعداد 
بستری‌های کرونایی را نشان می‌دهد 
و اینکه پوشش واکسیناسیون به‌طور 
حتم تأثیر بســزایی در روند کنترل 
این ویروس داشته اســت. با این همه 
مسئولان وزارت بهداشت معتقدند؛ اثر 
واکسن‌ها بعد از چند ماه کاهش میی‌ابد 
و با توجه به بروز زیرگونه‌های کرونا و 
پیش‌بینی ســازمان جهانی بهداشت، 
احتمالا در تابستان موج جدید ویروس 
را تجربه خواهیم کرد. حالا تصور کنید 
با این پیش‌بینی، هنوز هستند کسانی 
که نه‌ تنها دوز سوم، بلکه کلا واکسن 
نزده‌اند. این افراد که حدودا 10درصد 
جامعه را تشکیل می‌دهند، اگر تاکنون  
از گزند این ویروس قســر در رفته‌اند،  
می‌شود گفت شــانس آورده‌اند، اما 
معلوم نیســت در آینده باز هم از این 
شانس‌ها بیاورند، چرا که آمارها نشان 
می‌دهد ٨٠ تا ٨۵ درصد از کسانی که 
مرگ و بستری ناشی از ویروس کرونا 
داشــته اند، جزو افرادی بود‌ه‌اند که 
واکسن نزده اند. اکنون برنامه‌ریزی‌ها 
برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا 
انجام شده و به‌احتمال زیاد امسال باید 

یک دوز دیگر واکسن بزنیم.
 توصیه اکید مسئولان بهداشت و درمان 
به مردم هم این است که اگر هنوز دوز 
سوم واکسن را تزریق نکرده‌اند یا اینکه 
جزو افرادی هســتند که کلا نسبت به 
واکسن موضع دارند، اول کمی در اخبار 
و آمارها تامل کرده و بعد به نزدیک‌ترین 
مرکز واکسیناسیون مراجعه و خودشان 
را واکسینه کنند. دیگر دوره شایعات 
عجیــب و غریب درباره واکســن‌ها 
گذشته و تا موج دیگری از این ویروس 
فراگیر نشــده، بهتر اســت با تزریق 
واکســن، همچنان آمارها را کاهشی 

نگه داریم.

یادت نره...

مسعود میر
روزنامه‌نگار

سامان رضایینگاه
روزنامه‌نگار

فاطمه عباسی

عشــق! همه‌چیزش مرموز 
است: از به‌وجودآمدن و بسط 
یافتنش گرفته تــا از بین‌رفتنش. یا به‌وضوح مثل یک 
بامداد نشاط‌‌انگیز ناگهان تجلی میک‌ند، یا مدتی مثل 
آتش زیرخاکستر سوسو می‌زند و همین که همه‌چیز 
تمام شــد تازه راه خودش را در روح آدمی باز میک‌ند؛ 
گاهی مثل ماری در قلب آدمی می‌خزد و گاهی دفعتاً 
آن را رها میک‌ند و بیرون می‌رود... بله، بله، این مسئله، 
مسئله مهمی است. در روزگار ما یکست که عاشق شود 

و یکست که یارای عاشقی داشته باشد؟

ایوان تورگنیف

رودین
بوک ‌مارک

هیچ وقت اجازه نده 
دیگران بهت بگن 
کــه کاری‌رو نمی‌تونــی انجام بدی. 
حتی من! اگه رؤیایی داری باید ازش 
محافظت کنی. آدم‌هایی که نمی‌تونن 
خودشــون کاری بکنن می‌خوان به 
تو هم بگن نمی‌تونــی. اگه چیزی‌رو 

می‌خوای برو به‌دست بیارش.

گابریل موچینو

دیالوگ

در جست‌وجوی 
خوشبختی

جوان که بودم به اقتضای 
سن و تجربه، می‌خواستم 
همه‌چیز به ســرعت رخ دهد. جوان، عاشــق سرعت است 
و حوصله‌اش از کندی ســرمی‌رود. موضوع عجیبی است. 
درحالیک‌ه جوان، سال‌های بیشتری از عمر خود را پیش‌رو 
دارد، علاقه‌مند است زودتر به خواســته‌هایش برسد و در 
مقابل، میانسال‌ها و سالخوردگان حوصله بیشتری به خرج 
می‌دهند. جوان می‌خواهد دنیا را آنگونه که دوســت دارد 
بسازد، اما کمک‌م متوجه می‌شود امور دنیا براساس خواسته ما 
پیش نمی‌روند و نظم خود را دارند. نظمی که براساس زمان 
ساخته شده است. انسان، جوان اســت و دنیا پیر و طبیعی 

است که دومی برای تغییرات، صبر بیشتر به خرج دهد.
خلاصه که جوان بودم و هزاران فکر و خیال و آرزو در ســر 
داشتم و می‌خواستم به‌ســرعت همه‌‌چیز را تغییر دهم. اگر 
هم باتجربه سپیدمویی می‌گفت کمی آرام‌تر باشید، او را به 
محافظهک‌اری متهم میک‌ردم. حالا 2دهه از آن زمان گذشته. 
شور و شــوق جوانی از بین رفته و آرامش میانسالی رسیده 
است. سواردوچرخه می‌شوم و آرام مسیرم را ادامه می‌دهم 
درحالیک‌ه جوانان موتورســوار، حوصله ترمز کردن ندارند، 
یک‌طرفه و در پیاده‌رو می‌روند، از لای ماشــین‌ها با سرعت 
ویراژ می‌دهند و چراغ‌قرمز را رد میک‌نند که زودتر برسند. 
من می‌دانم که به‌جایی نخواهند رســید. اصلًا جایی برای 

رسیدن وجود ندارد. زندگی همین مسیر است.
در راه که می‌روم، آدم‌ها را تماشا میک‌نم و به تغییرات ظاهری 
آنها در طول چند دهه فکر میک‌نم. همینطور به تغییر بافت 
شهری، ساختمان‌ها، ماشین‌ها و اتوبوس‌ها و... اگر ۲۰سال 
پیش به خوابی عمیق فرو می‌رفتم و امروز بیدار می‌شدم، از 
شــدت این همه تغییر متعجب بودم، اما چون در بطن این 
تحولات زندگی کرده‌ام، آن را به‌‌درستی درک نمیک‌نم. البته 
نمی‌گویم همه تغییرات مثبت و خوب بوده، خیلی موارد هم 
بدتر شده. مثل همین بی‌اعصابی عمومی که دیگر بزرگ و 

کوچک نمی‌شناسد، اما به‌هرصورت تغییر کرده.
تغییرات در جامعه آرام و کند انجام می‌شوند، اما اگر به آنها 
توجه نکنیم، ناگهان با جمعی ناآشنا روبه‌رو می‌شویم. شاید 
لازم باشد جایی با تغییرات همراه شویم و گاهی فقط آنها را 
درک کنیم، اما حتماً باید این عوض‌شدن‌ها را ببینیم. وگرنه 

روزی چشــم بازمیک‌نیــم و می‌بینیم 
همچون عکسی در آلبوم، فقط بهک‌ار 

یادآوری گذشته می‌خوریم.

زندگی پدیا


